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چکيده:
اتحاديه اروپا که يک چهارم نفت و گاز مصرفي خود را از روسيه وارد مي‌کند و از قدرت يابي مسکو در اين قلمرو نگران است. توافق نامه‌اي که در تاريخ ۱۲ مه ميان ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه با همتايان ترکمن و قزاق وي بسته شد، تائيدي بر واژگوني گرايش است: مسکو که دير زماني با سياست تحميلي قدرت‌هاي بزرگ در کشيدن لوله‌هاي نفت و گاز، با دور زدن مناطق نفود وي در موضع دفاعي قرار گرفته بود، اينک تهاجم را از سرگرفته است.


«بازي بزرگ» جديد اينک به اوج هيجان خود رسيده است. اين بار برد آن در گرو نفت و گاز است. اما تقاضا براي مواد سوختي به خودي خود توضيحي بر نبردي نيست که قدرت‌هاي بزرگ به آن تن داده اند تا بر معادن جمهوري‌هاي پيشين شوروي در آسياي ميانه و قفقاز دست اندازند، که با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۹۱ از حيطه تصرف مسکو بيرون آمدند. بدين گونه، «طلاي سياه» و «طلاي خاکستري» همچون ابزار کارزاري جلوه مي‌کنند که به قصد کسب نفوذ براي کنترل مرکز دو قاره به هم پيوسته اروپا و آسيا در گرفته است. با پادرمياني شرکت‌هاي عمده نفتي، لوله‌هاي نفت همانند طناب‌هاي درازي است که به قدرت‌هاي بزرگ امکان داده، هشت کشور تازه استقلال يافته منطقه را به بندرگاه ژئواستراتژيک خود وصل کنند.
بازي بزرگ، اصطلاحي که در قرن نوزدهم با رمان «کيم» نوشته روديارد کيپلينک سر زبان‌ها افتاد، به پيکار قدرت‌هاي بزرگ براي يافتن نفوذ اطلاق مي‌شد که بسياري از جنبه‌هاي آن، به آنچه در دنياي امروز مي‌گذرد مي‌ماند. داو بازي در آن زمان « سرزمين‌هايي» بود که «هند» خوانده مي‌شد و روسيه تزاري بدان چشم طمع دوخته بود. نبرد بر سر آن گوهر تاج و تخت بريتانيا، يک قرن به درازا انجاميد و در سال ۱۹۰۷، هنگامي پايان يافت که لندن و سن پترزبورگ با ايجاد سپر حائلي ميان خود يعني افغانستان، بر سر تقسيم مناطق نفوذ به توافق رسيدند. اين توافق تا سال ۱۹۹۱ برپا بود. آقاي مرادبک ايمانعلي اف ديپلمات پيشين قرقيز (و پيش از آن ديپلمات شوروي) که مدير مؤسسه سياست دولتي در بيشکک (قرقيزستان) است، شرح مي‌دهد که «اگر امروز روش‌ها و انديشه‌هايي که به نام آنها قدرت‌ها دست به کار مي‌شوند دگرگون گشته، اگر بازيگران همان بازيگران پيشين نيستند، هدف غائي همچنان پا برجاست. مسئله بر سر استعمار آسياي ميانه، به اين يا آن شيوه است تا يکي نفوذ ديگري را خنثي کند. درست است که آنها مشتاق گاز و نفت براي خويشند، اما آن را چون وسيله اعمال نفوذ خود نيز مي‌بينند.»
از زمان سقوط اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، کشور‌هاي تازه استقلال يافته، نفت را وسيله‌اي براي تأمين بودجه و تقويت استقلال خويش در برابر مسکو يافته اند. شرکت آمريکايي «شورون» در پايان دهه ۱۹۷۰ به ذخيره‌هاي نفت تنگيز، يکي از بزرگ ترين معادن جهان که در غرب قزاقستان قرار دارد، چشم دوخته بود. در سال ۱۹۹۳ اين شرکت ۵۰% آن را به دست آورد. در کرانه ديگر بحر خزر حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان در سال ۱۹۹۹ «قرارداد قرن» را با شرکت‌هاي نفتي بيگانه براي بهره برداري از ميدان نفتي گونچلي- شيراگ- آذري امضا کرد.
خشم روسيه فروکش نمي‌کرد: نفت بحر خزر را از چنگ وي به در آورده بودند. مسکو در مخالفت با باکو، آن گاه مسئله نبود وضعيت حقوقي خزر را پيش کشيد که کسي نمي‌دانست که آيا درياچه است و يا دريا. مسکو اميدوار بود که اوضاع با آقاي علي اف بهتر پيش رود تا با سلف وي الچيبه، نخستين رئيس جمهور آذربايجان استقلال يافته که ملي گرايي ضد روس بود و در سال ۱۹۹۳، چند روز پيش از آنکه قراردادهاي مهمي را با کمپاني‌هاي عمده آنگلوساکسون امضا کند، با کودتايي سرنگون شد. آقاي علي اف، ژنرال پيشين «کا گ ب» و عضو پيشين دفتر سياسي (پوليت بورو) که پيچ و مهره‌هاي نظام شوروي را با باريک بيني مي‌شناخت، پنهاني مذاکراتي را با شرکت‌هاي نفتي روسي آغاز کرده بود تا زمينه تفاهمي با مسکو بيابد. «لوک اويل» ۱۰ % کنسرسيوم گونچلي- شيراگ- آذري را به دست آورد. شرق و غرب ربودن معادن ناحيه را از چنگ يکديگر آغاز کردند.
در سال‌هاي دهه ۱۹۹۰، ايالات متحده براي توجيه رخنه خويش در حوزه خزر، برآورد ميزان ذخيره‌هاي مواد سوختي را که اين بحر در خود جاي داده است، بيش از آنچه بود وانمود ساخت و از ۲۴۳ ميليارد بشکه نفت سخن به ميان آورد. يعني اندکي کمتر از حجم منابع عربستان سعودي! بازگشت به خرد ورزي: امروز برآورد مي‌شود که ذخيره‌هاي نفتي اين درياچه ۵۰ ميليارد بشکه و ذخيره‌هاي گازي آن ۹ هزار ميليارد متر مکعب باشد، يعني ميزاني برابر ۴% تا ۵ % ذخيره‌هاي جهان. به قول ستيو لوين روزنامه نگار آمريکايي که اين مسائل را از آغاز دهه ۱۹۹۰ پي گيري کرده، اگر ايالات متحده به چنين لاف و گزاف کلاني دست يازيد از آن رو بود که «مي خواست به هر قيمتي که شده، خط لوله باکو - تفليس- جيهان را بسازد. براي تحقق چنين هدفي دست به هرکاري زد... مطلب آن بود که جلوي توسعه نفوذ شوروي را بگيرد يا آن را دشوار تر سازد. نمي‌دانم تا چه اندازه مي‌دانستند که مبالغه مي‌کنند. »
زمانه‌اي که با حضور نظامي آمريکا و زنجيره‌اي از « انقلاب‌هاي رنگين » زيرورو شده است، مسکو جناح‌هاي مدافع خود را تقويت مي‌کند. 
اين بازي نفوذ دور برداشته است. به دنبال سؤ قصدهاي ۱۱ سپتامبر و براي حمايت از «جنگ عليه تروريسم» در افعانستان، نظاميان آمريکايي به سرزمين‌هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين گام نهاده اند. واشنگتن با رضايت روسيه‌اي تضعيف شده، پايگاه‌هايي را در قرقيزستان و ازبکستان برپا کرده و قول داده بود که به مجرد آنکه خطر بنياد گرايي اسلامي ريشه کن شود، از آنها بيرون برود. لوتز کلومن خبرنگار پيشين جنگ عقيده دارد که «بوش از اين اردو کشي عظيم در آسياي مرکزي بهره جسته است تا کار پيروزي عليه روسيه در جنگ سرد را تمام کند، جلوي نفوذ چين را بگيرد و گره خفه کننده‌اي برگردن ايران بيافکند ».
واشنگتن همچنين نقش سرنوشت سازي را در «انقلاب‌هاي رنگين» گرجستان (۲۰۰۳)، اوکراين (۲۰۰۴) و قرقيزستان (۲۰۰۵) بازي کرده که هرکدام ناکامي و شکست سهمگيني براي مسکو به بار آورده است. برخي از خودکامگان منطقه که از واژگوني پياپي حکومت‌ها به هراس افتاده بودند، از ايالات متحده روي گرداندند و خود را به روسيه و چين نزديک ساختند. به تدريج، از زماني که پکن خود را وارد امور آسياي ميانه کرده و اروپا در پي جنگ گاز ميان روسيه و اوکراين در ژانويه ۲۰۰۶ طرح‌هاي دست اندازي خود به «طلاي خاکستري» بحر خزر را شتاب بخشيده، در واقع بازي پيچيده تر شده است. نفت، امنيت، جنگ نفوذ و نبرد عقيدتي: بايد در همه اين زمينه‌ها قمار کرد تا بتوان از معرکه «بازي بزرگ» سر به سلامت در برد.
در اين زورآزمايي، روسيه در آغاز برتري مسلمي داشت. در سال ۱۹۹۱، تمام خطوط لوله‌اي که به کشورهاي تازه استقلال يافته امکان انتقال مواد سوختي مي‌داد، در اختيار وي بود؛ اما کارگزاران دستگاه حزب که تازه رئيس جمهور شده بودند، مي‌کوشيدند که فقط به روسيه اتکا نکنند. از زمان سقوط اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، نيم دوجيني از خطوط لوله‌اي که کشيده شده است، از سرزمين برادر بزرگ نمي‌گذرند. مسکو بدين سان سيطره سياسي و اقتصادي خود را از دست داده است.
نمونه ترکمنستان نمايانگر روابط روسيه با تيول‌هاي پيشين خويش است. از ۵۰ ميليارد متر مکعب گازي که اين کشور در سال ۲۰۰۶ بهره برداري کرده، ۴۰ ميليارد متر آن را به مسکو فروخته، زيرا گزينه ديگري نداشته است. اگر از خط لوله کوچکي بگذريم که در سال ۱۹۹۷ گشايش يافت تا گاز استخراج شده را به ايران برساند، اين کشور فقط داراي خط لوله گازي ديگري است به نام کاک- ۴ که به روسيه کشيده شده است. در آوريل سال ۲۰۰۳ ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه توانست همتاي ترکمن خود سفرمراد نيازاف را (که در پايان سال ۲۰۰۶ درگذشت) وادار سازد تا قرارداد بيست و پنج ساله‌اي براي عرضه سالانه ۸۰ ميليارد متر مکعب به بهاي ناچيز ۴۴ دلار در ازاي هر هزار متر مکعب امضا کند. چيزي نگذشت که عشق آباد کوشيد از اين شرايط سر باز زند و به اين منظور انتقال گاز را قطع کرد. در زمستان سال ۲۰۰۵، مسکو به پرداخت ۶۵ دلار گردن نهاد زيرا به ويژه براي عرضه گاز ارزان به مردم روسيه، ناگزير از خريد آن از ترکمنستان بود. در سپتامبر ۲۰۰۶، گازپروم قدم از آن هم پيشتر گذاشت و با عشق آباد قراردادي امضا کرد که به موجب آن متعهد شده است، طي سال‌هاي ۲۰۰۹- ۲۰۰۷ براي همان حجم گاز ۱۰۰ دلار بپردازد. زيرا پنچ ماه پيش از آن، در ماه آوريل، ديکتاتور درگذشته ترکمن، با هو جين تائو سندي را امضا کرده بود که به موجب مفاد آن، ترکمنستان مي‌بايد از ابتداي سال،۲۰۰۹ سالانه ۳۰ ميليارد متر مکعب گاز طبيعي به مدت سي سال به چين عرضه کند و يک خط لوله گازي به طول ۲ هزار کيلومتر براي انتقال آن بکشد. از همين رو، گازپروم ناچار نرخ‌هاي خود را بالا برد.
آيا عشق آباد مي‌خواهد بازار گرمي کند؟ آقاي قربانقلي بردي محمداف در ماه آوريل گذشته، در بازگشت از نخستن بازديد رسمي خويش از مسکو در مقام رئيس جمهوري، از «کمپاني شورون» دعوت کرد، در توسعه بخش انرژي ترکمنستان مشارکت جويد. سلف وي هرگز جرأت نکرده بود که پاي يک کمپاني عمده بين المللي را به ميان کشد. از سوي ديگر، وي به قدم پيش گذاشتن‌هاي اروپا در راه ايجاد دالان گذار از خزر هم «نه» نگفته بود. شايد اين امر، تهديد به کشاندن غربي‌ها به بازي خود، براي دريافت بهايي بيشتر از شرکت گازپروم باشد که در واقع، گاز را به بهايي بيش از ۲۵۰ دلار به کشورهاي اروپايي مي‌فروشد.
به نظر آرکادي دوبنوف روزنامه نگار روسي: «روسيه مي‌خواهد به ترکمن‌ها نشان دهد که حاضر است براي آنها کارهاي زيادي بکند. مسکو اميدوار است، بتواند رهبران اين کشور را از همکاري با چيني‌ها و غربي‌ها منصرف سازد.» اين کارشناس جامعه کشورهاي مستقل نتيحه مي‌گيرد: «پيکاري که روس‌ها بايد عليه ترکمنستان پيش ببرند، ثابت مي‌کند که ديگر روسيه از توانايي مطلق در جمهوري‌هاي پيشين شوروي سخت دور افتاده و اکنون عملگرايي اقتصادي آقاي پوتين و اطرافيان وي است که [بر ديگر گزينه‌ها] مي‌چربد»، همان عملگرايي که بازده هم دارد.
آقاي پوتين در جريان بازديدي يک هفته‌اي از آسياي ميانه، در تاريخ ۱۲ ماه مه گذشته با همتايان ترکمن و قزاق خود، توافق نامه‌اي را براي احياي خط لوله گازي کاک- ۴ و کشيدن خط لوله ديگري به قصد رساندن گاز ترکمنستان به روسيه امضا کرد. رئيس جمهور روسيه به اضطرار به ترکمن باشي سفر کرد تا اين توافق نامه را درست هنگامي به چنگ آورد که رقيبان وي همزمان، کنفرانس سراني در کرکووي در لهستان ترتيب داده بودند که شماري از کشورهاي واقع در کناره روسيه اميدوار بودند، بتوانند طي آن طرح‌هاي ايجاد خط لوله‌هاي معارضي را به راه اندازند. رئيس جمهور قزاق حتي ناچار شد براي پيشواز از آقاي پوتين، از رفتن به آنجا چشم پوشي کند. چگونه کرملين توانست به هدف‌هاي خود دست يابد؟ چنين مي‌نمايد که روسيه حجت‌هايي در دست داشته باشد که هنوز و بي ترديد وي را ديري در جمع قدرت‌هاي بزرگ، در مقام تواناترين قدرت در آسياي ميانه باقي بگذارد. ناچار جاي آن است که پکن و بروکسل در باره طرح‌هايي براي تأمين نيازهاي گازي خود از آسياي مرکزي نگران باشند.
مي توان به روش روسيه ايراد گرفت که غالباً خشن است. اروپاييان بحران گاز ميان مسکو و کيف در سال ۲۰۰۶ را اين چنين دريافتند. شبح قطع عرضه گاز بر قاره کهن که يک چهارم گاز مصرفي خود را از روسيه وارد مي‌کند، سايه افکنده است. با اين همه، جروم گييه نويسنده گزارشي در باره جنگ بر سر گاز در سال ۲۰۰۶، با تعديل چنين برداشتي مي‌گويد که اين بحران‌ها «بيشتر بازتاب پيکارهايي است که در پشت صحنه ميان جناح‌هاي قدرتمند در صحن کرملين يا در اوکراين جريان دارد تا استفاده سنجيده از "سلاح انرژي".»
روسيه نخستين توليد کننده گاز و دومين توليد کننده نفت جهان، آسودگي مالي خود را بازيافته است و به ابتکارات استراتژيکي دست مي‌زند. در ماه مارس گذشته، اين کشور قراردادي با بلغارستان و يونان براي ساختن خط لوله بورگاس- الکساندروپليس به امضا رساند که رقيبي براي خط لوله باکو - تفليس- جيهان به شمار مي‌آيد و علاوه بر آن، نخستن تأسيسات در سرزمين اروپا است که روسيه در اختيار دارد. در همان حال، نفت خام از اين پس در خط لوله باکو - تفليس- جيهان به طول ۱۷۶۰ و گاز در خط لوله باکو- تفليس- ارزروم جاري است. شاهرگ حياتي نفوذ غرب در اتحاد جماهير شوروي پيشين به کار افتاده است. چنين نفوذي، نخستين نشانه‌هاي سياسي خود را آشکار مي‌سازد.
به نظر مي‌رسد که از امسال گرجستان اندکي کمتر به گاز روسيه وابسته باشد که تا يک سال پيش تنها منبعي بود که مي‌توانست نيازهاي گازي خود را از آنجا وارد کند. بدين گونه، باري که روس‌ها با افزايش چشم گير بهاي گاز بر دوش اين کشور نهادند و طي دو سال بهاي گاز وارداتي را از ۵۵ دلار به ۲۳۰ دلار رساند، آن چنان اثري بر اقتصاد گرجستان نگذاشت که مسکو انتظار مي‌داشت. ميزان گازي که به عنوان عوارض عبور خط لوله باکو - تفليس- ارزروم عرضه مي‌شود و نيز سهميه گاز وي از همين خط لوله که ترکيه به بهاي دوستانه واگذار مي‌کند، روي هم رفته اين کشور را قادر ساخته است، به قيمت ميانگين پذيرفتني دست يابد.
براي مسکو بدتر آنکه، تلاش براي تحميل افزايش قيمتي به همان اندازه به آذربايجان، به اميد آنکه بر بهاي محموله‌ها به مقصد تفليس اثر بگذارد، خشم الهام علي اف را برانگيخته است. به اعتقاد لوين: «همه اينها دليلي است بر اينکه، به يقين خط لوله باکو - تفليس- جيهان (همانند خط لوله باکو - تفليس- ارزروم) تا چه اندازه بزرگ ترين پيروزي آمريکا در پانزده سال اخير در سياست بين الملل به شمار مي‌رود. اين امر توفيقي است در به " تنگنا کشاندن " روسيه و پشتيباني از استقلال جمهوري‌هاي قفقاز ». اين خطوط لوله از يک سو امکان راه اندازي طرح دوگانه‌اي به منظور متنوع ساختن منابع تأمين سوخت را ميسر ساخته و از سوي ديگر، به ايالات متحده و اروپا فرصت کشاندن کشورهاي نو استقلال يافته ناحيه به سوي اردوگاه سياسي خود را ارزاني داشته است.
طرح نخست به احداث «سيستم ترابري قزاقستان- خزر » به منظور بيرون کشيدن نفت از منابع کاچاگان، بزرگ ترين معدن کشف شده جهان در سي سال اخير اختصاص يافته است. استخراج از اين معدن مي‌بايد در پايان سال ۲۰۱۰ آغاز گردد و سهام داران کنسرسيوم بهره بردار، متشکل از شرکت‌هاي عمده نفتي غرب در نظر دارند ۲/۱ تا ۵/۱ ميليون بشکه توليد روزانه اين منبع را از مسيري در جنوب غربي کشور که از بحر حزر مي‌گذرد انتقال دهند. به علت مخالفت روسيه و ايران، گذار خط لوله از بستر دريا به کلي منتفي است. از اين رو ناوگاني از کشتي‌هاي نفتکش ميان قزاقستان و آذربايجان در تردد خواهند بود که در آنجا يک پايانه نفتي اين «سيستم» را به خط لوله باکو- تفليس- جيهان خواهد پيوست. با احداث چند تلمبه خانه اضافي و استفاده از فرآورده‌هاي شتاب دهنده جريان نفت خام در لوله‌ها، بايد بتوانند ظرفيت اين خط لوله را از ۱ ميليون بشکه در روز به ۸/۱ ميليون بشکه برسانند.
طرح دوم در باره «طلاي خاکستري» که هنوز چندان قوامي نگرفته، احداث «دالان گذار از خزر» به قصد انتقال گاز قزاقستان و ترکمنستان به اروپاست. آقاي فوزي بن سارا مشاور انرژي کميسيون اروپا تصريح مي‌کند که «سخن از "گذرگاه" است و نه "خط لوله". پيشنهاد مي‌کنيم که به راه حل‌هايي بيانديشيم که فن آوري‌هاي بديلي را جايگزين سازد، مانند ترغيب سرمايه گذاري‌ها براي توليد گاز طبيعي مايع شده در ترکمنستان که مي‌توان با کشتي به باکو حمل کرد.» اين کارمند بلند پايه تصريح دارد که اتحاديه اروپا ميل ندارد بازيگر اين «بازي بزرگ» بشود. «تقاضاي براي سوخت، تنها رهنمون اتحاديه است. به زودي به ۱۲۰ تا ۱۵۰ ميليارد متر مکعب گاز در سال نياز خواهيم داشت. هدف آن است که اين حجم اضافي را بيابيم و منابع تأمين سوخت خود را متنوع سازيم. موضوع فقط همين است. راه حل‌هايي که خواهيم يافت، مکمل راه حل‌هايي است که هم اکنون هم وجود دارد.»
در عوض، خط لوله بزرگ استراتژيک ديگري که واشنگتن مشوق آن است، بخت اندکي دارد که تحقق يابد. اين خط لوله که قرار بود در مسير ترکمنستان – افغانستان - پاکستان – هند ساخته شود، همان خط لوله مشهوري است که ايالات متحده در نيمه دوم سال‌هاي ۱۹۹۰ مي‌خواست به وسيله شرکت نفتي آمريکايي «يونوکال» با طالبان بکشد. پروفسور اجاي کومار پاتنيک، کارشناس روسيه و آسياي ميانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلي نو عقيده دارد: « از ديدگاه امنيتي، با بازگشت طالبان به افغانستان، اين طرح نارسايي‌هاي فراواني در بردارد. از سوي ديگر، بسياري از خبرگان بر آنند که حجم منابع ترکمنستان را به درستي ارزيابي نکرده اند.»
واشنگتن مدافع کشيدن خط لوله ترکمنستان- افغانستان- پاکستان – هند بود تا هم ايران را در انزوا بگذارد و هم روسيه را در آسياي ميانه تضعيف کند. از اين پس، ايالات متحده در فکر آن هم هست که افغانستان را به همسايگي خويش بپيوندد و در همان حال، سوختي را که براي گرم کردن مردم و راه اندازي اقتصاد خود نياز دارد به وي عرضه کند که تضميني براي ثبات کشور است. با اين هدف، وزارت خارجه آمريکا، در سال ۲۰۰۵ تقسيم بندي خود از آسياي جنوبي را ساماني ديگر داد تا اين خطه را با آسياي ميانه درهم آميزد و ايجاد مناسباتي در همه سطوح را در گستره‌اي ميسر سازد که آن را «آسياي ميانه کلان» ناميده است.
انرژي يکي از بردار‌هاي بنيادين روابط داخلي در اين ناحيه است. از اين رو شماري از طرح‌هاي نيروگاه‌هاي آبي مولد برق، مثلاً در تاجيکستان، به برق رساني در شمال افعانستان اختصاص يافته است. اما مفهوم کلي [ادغام جغرافيايي] چنگي به دل نمي‌زند. مشخصاً دهلي نو که خود را دور از آسياي ميانه مي‌يابد، در پيوستن به طرح احداث خط لوله ترکمنستان- افغانستان- پاکستان – هند ترديد دارد. اين کشور طرح پيشنهادي ايران براي ايجاد خط لوله گاز ايران – پاکستان - هند را دلرباتر مي‌يابد، هرچند مصوبه قانوني ايالات متحده درباره مجازات‌ها عليه ايران و ليبي که واشنگتن به وسيله آن هر شرکتي را که در صنايع نفت و گاز آندو سرمايه گذاري کند تنبيه مي‌کند، وي را از برداشتن گامي در اين جهت برحذر مي‌دارد.
آقاي محمدرضا جليلي کارشناس ايراني روابط بين الملل آسياي ميانه تصديق کرده که «ايران بازنده بزرگ "بازي بزرگ" است. نه فقط خطوط لوله نفتي سرزمينش را دور مي‌زنند بلکه هيچ کس نمي‌تواند در ايران سرمايه گذاري کند. و درست همين سرمايه‌هاست که کشور بدان نياز دارد. تأسيسات نفتي کشور در سال‌هاي دهه ۱۹۷۰ ساخته شده و کهنگي آنها دولت را وادار کرده است ۴۰ % مصرف بنزين کشور را وارد کند؛ ايران نتوانسته است به کاوش در بخش متعلق به خود در بحر خزر بپردازد و نيز از ظرفيت هنگفت گازي بالقوه خود بهره برداري بهينه‌اي کند». در حالي که توليد کنندگان مواد سوختي آسياي ميانه آرزوي ايجاد مسيري را در سر مي‌پرورانند که از جنوب بگذرد، تعارضي در کنار گذاردن تهران از بازي بزرگ به چشم مي‌خورد. آقاي آرنو بروئياک مدير اروپاي مرکزي و آسياي قاره‌اي شرکت توتال تشريح مي‌کند که «چنين مسيري مي‌تواند اقتصادي تر و از لحاظ فني بسيار ساده باشد. ما پيرو منطق گونه گون ساختن راه‌هاي صادرات خويش هستيم. در اين چارچوب، ما مسير جنوب را برگزيده ايم، بيشتر از آن رو که نزديک ترين منطقه مصرف به بحر خزر، شمال ايران است.»
به اين دليل، نزديک شدن به سازمان همکاري شانگهاي بر چنين زمينه اي، به عقيده آقاي محمد رضا جليلي نمودار «کمر بند نجات سياست ايران در آسياي ميانه است. تهران بدين وسيله مي‌تواند رشته‌هاي پيوندي با آسيا و مشخصاً با چين به وجود آورد و در زورآزمايي با ايالات متحده، پرتوان تر به ميدان آيد».
آقاي تري کلنر کارشناس چين و آسياي مرکزي تشريح مي‌کند که در اين بازي بزرگ، چين هم سه هدف را دنبال مي‌کند: «نخست تأمين امنيت خود، به خصوص در استان ترک زبان گزينژيانگ که با آسياي ميانه هم مرز است؛ دوم همکاري با همسايگانش به قصد جلوگيري از اهميت يافتن قدرت بزرگ ديگري در فضاي آسياي ميانه؛ و سرانجام [تضمين] عرضه مواد انرژي زا.» از چند سال پيش، در باره خريد دارايي‌هاي نفتي فراوان پکن از آسياي ميانه، بسيار قلم فرسايي کرده اند. چين حتي در دسامبر ۲۰۰۵ يک خط لوله نفتي را افتتاح کرد که آتاسوو در قزاقستان را به آلاشانکو در گزينژيانک مي‌پيوندد. آقاي کلنر خاطرنشان مي‌سازد که «نخستين قرارداد نفتي در آسياي مرکزي را پکن در سال ۱۹۹۷ امضا کرد. چين در برنامه‌هاي خود چشم انداز بلند مدتي دارد. اين کشور توانسته است بنياد‌هاي استواري را در آسياي ميانه برپا سازد که امروز ثمره آن را دريافت مي‌کند.»
در کشوري که از نرخ رشد سالانه ۱۰ % برخوردار است، اين التهاب خريد را فقط نياز به سوخت دامن نزده، بلکه به نظر آقاي کلنر، همچنين نشانگر بينش ژئوپوليتيک نيز هست: «با آنکه عرضه و تقاضاي نفت جهاني شده است، چين به همه امور از دريچه بازار نمي‌نگرد. اين کشور براي تضمين امنيت خويش از لحاظ انرژي، آن چنان ذخاير و خطوط لوله‌اي را طالب است که به طور مستقيم نفت مورد نياز را براي وي فراهم آورند. اما اين همه گران تمام مي‌شود. حال آنکه مطلب اساسي، تعادل جهاني عرضه و تقاضا به منظور تثبيت قيمت‌هاست. پکن براي منفعت خاص خود هم که شده، بايد بي آنکه لزوماً به تأمين مستقيم نيازهاي خود بيانديشد، بيشتر سهمي در رسيدن به اين تعادل بر عهده گيرد. » 
جمهوري‌هاي پيشين شوروي، براي تحکيم استقلال اقتصادي و سياسي خويش، از رقابت ميان قدرت‌هاي بزرگ بهره مي‌گيرند.
براي چيني‌ها سرمايه گذاري در آسياي ميانه شيوه‌اي براي رخنه کردن در امور منطقه نيز هست تا چنانکه خود مي‌گويند، سهمي در تضمين امنيت آن ادا کنند. پکن در سازمان همکاري شانگهاي خود را متعهد ساخته است تا کشور‌هاي عضو را بر محور مضمون‌هايي گرد آورد که براي وي ارزش فراواني دارند، مانند نبرد عليه تروريسم يا همکاري در زمينه‌هاي اقتصادي و انرژي. علاوه بر آن، اين سازمان مجموعه به هم پيوسته‌اي را پديد آورده که در صورت بي ثباتي منطقه_ و يا چنانچه ايالات متحده به چنان نفوذي دست يابد که تهديدي براي قدرت‌هاي مستقر بشود_ مستعد آن است که همبستگي استواري را به نمايش بگذارد. بدين سان موج «انقلاب‌هاي رنگين» که از سال ۲۰۰۳ در فضاي شوروي پيشين به راه افتاده، سازمان مزبور را در موضعي قرار داده است که به طور مشخص تري عليه واشنگتن موضع گيري کند. براي نمونه در ماه ژوئيه ۲۰۰۵ شش عضو اين سازمان از تاشکند پشتيباني کردند که در بستن پايگاه هوايي نظامي آمريکا در کارشي خان آباد که در چارچوب عمليات افغانستان گشوده شده بود، اصرار مي‌ورزيد. ديگر هيچ تفنگدار آمريکايي عملاً در خاک ازبکستان وجود ندارد.
در حقيقت بازي بزرگ به کار جمهوري‌هاي آسياي ميانه و قفقاز رونق بخشده است که داو خود را بر سر رقابت ميان قدرت‌هاي بزرگ نهاده اند. جمهوري‌هاي اين خطه در اين بازي، همان قدر که بتوانند به اين يا آن قدرت «نه» بگويند تا به سوي پايتخت بزرگ ديگري روي آورند، اندکي بر استقلال خويش مي‌افزايند. گونه‌اي آزادي که در بيشتر موارد به خصوص، به گزينش وابستگي خويشتن مي‌توان آ ن را تعبير کرد. بدين سان، هنگامي که قزاقستان دروازه‌هاي اقتصاد خود را به روي جهان مي‌گشايد، ازبکستان هر روزني را به خارج مي‌بندد؛ و در حالي که گرجستان تا به آخر با ورق آمريکا در دست بازي مي‌کند، ترکمنستان عميقاً به واشنگتن بدگمان است. فراسوي همه اين اختلاف‌ها، بازي بزرگ راهي پيش پاي اين جمهوري‌ها مي‌گذارد تا کمتر ناگزير از پيمودن مسيري باشند که يکي از قدرت‌هاي مسلط ناچارشان مي‌کند. مثلاً چنانچه بحث و گفت و گو‌هاي دموکراتيک غرب مايه گزندي به منافع رهبران آسياي ميانه و يا قفقاز باشد، آنها مي‌توانند همواره به اين مسائل پشت کنند؛ به ويژه آنکه پکن يا مسکو که در اين باره چندان سختگير نيستند، دم دست اند...
ناگفته نماند، واشنگتن يا بروکسل هم هميشه سخت نمي‌گيرند. غالباً ملزومات استراتژيک آنها را به سمتي مي‌راند که حقوق بشر را به رده دوم عقب رانند، امري که ارزش‌هاي معروف به «غربي» را بسيار از اعتبار مي‌اندازد، همان ارزش‌هايي که قدرت‌هاي منطقه‌اي آنها را به چيزي جز يک سلاح عقيدتي نمي‌گيرند.
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